
گرفتــه بــود و  شــویم، درآمــدش حتمــا از خبرنــگاری بیشــتر اســت. خنــده‌ام 
ــوق  ــه پات ک ک را  ــا ــل خطرن ــک قات ــم ی ــار ه ــک ب ــه او بدهم.ی ــی ب ــه جواب ــتم چ نمی‌دانس
ــد. در  ــرا آوردن ــه دادس ــود، ب ــانده ب ــل رس ــه قت ــاد را ب ــک معت ــی‌داد و ی ــاره م ــادان اج ــه معت ــرف را ب مص
کــه قاتــل عصبانــی شــد و دســتبند دســتش را شکســت و  کــردم  جلســه بازپرســی مــن چنــد ســؤال 
ــده  ــه خن ــش ب ــم صورت ــید، خش ــی‌ام رس ــه یک‌قدم ــی ب ــودم و وقت ــیده ب ــی ترس ــد. خیل ــن آم ــمت م س

بگــذارم.« »نتــرس، می‌خواســتم سر‌به‌ســرت  گفــت:  و  تبدیــل شــد 
گاهــی هــم در ایــن مســیر تهدیــد می‌شــویم. خاطــرم هســت چنــد ســال قبــل  مــا خبرنــگاران حــوادث، 
کــه بادیــگارد خواننــدگان لس‌آنجلســی هــم بــود. در حاشــیه جلســه  دزدی حرفــه‌ای دســتگیر شــد 
کــه تهدیــد می‌کــرد شــبانه می‌فرســتم ســرت را ببرنــد و روی  کنــم  بازپرســی خواســتم بــا او مصاحبــه 
کــرد حــرف بزنــد و ۹۰ دقیقــه  ــا او وارد شــدم و قبــول  ســینه‌ات بگذارنــد. جلســه ســوم از در دوســتی ب
گرفــت و بعــد از آزادی هــر  کــرد. شــماره‌ام را  کشــور را تشــریح  تمــام جرائمــش در ایــران و خــارج از 
کلــی صحبــت می‌کنیــم. چنــد بــار خواســتم مســتندی دربــاره‌اش بســازم امــا از  مــاه تمــاس می‌گیــرد و 

دوربیــن فــراری اســت.
خبرنــگاری حــوادث بــرای مــن 16 ســال حــوادث تلــخ و شــیرین را رقــم زد و بخشــش قاتــان از ســوی 
اولیــای‌دم، پیــدا شــدن کــودکان گمشــده و اهــدای زندگــی دوبــاره بــه بیمــاران از جملــه شــیرینی‌هایی 
کار در ایــن حــوزه همچنــان عاشــق ایــن  کنــار ســختی‌های  کــه باعــث شــده مــا خبرنــگاران در  اســت 

شــغل بمانیــم.

گر قاتل ناشــناس فروردین‌ماه   ا

تپش

محمد غمخوار

ســال 1379، بچه‌محــل 9ســاله 
ما را با چاقو سلاخی نکرده بود، 
شــاید الان خبرنگار اجتماعی یا 
سیاســی بــودم و هیچ‌وقت وارد 
از  نمی‌شــدم.  حــوادث   حــوزه 
منتظــر  شــب‌ها  ســالگی   12
کــه پدرم بــه خانــه بیایــد و روزنامــه اطلاعات را  می‌مانــدم 
بیــاورد. آن زمــان عاشــق گزارش‌هــای سیاســی و اجتماعی 
بودم و خاطرم هســت اولین مطالبی که نوشــتم هم مربوط 
بــه ایــن دو حــوزه بــود و آن زمــان در نشــریات محلــی چاپ 
گــروه  می‌شــد. ســال 1379 از طریــق یکــی از دوســتان بــه 
اجتماعــی روزنامــه جــوان معرفی شــدم و 
آقــای  بــرای  بــودم  نوشــته  کــه  مطالبــی 
ضابطــی، دبیــر وقــت روزنامه بــردم. آن 
زمان ســنم کم بود و وقتی به تحریریه 
گرفتــه  جــدی  می‌رفتــم،  روزنامه‌هــا 
ضابطــی  آقــای  امــا  نمی‌شــدم 
قــول‌داد مطالــب را بخواند و نظر 
بدهد. بعد هم شماره مستقیم 
سرویس را به من داد و گفت؛ 
و  اجتماعــی  گــروه  اینجــا 
گر  حوادث یکی هســت و ا
خبر حادثه‌ای شنیدی، 
زنگ‌بــزن و خبــر بــده. 
در  بعــد  روز  صبــح 
ولوله‌ای  محله‌مان 
به‌پــا شــد و پســر 9 
ساله‌ای را دزدان با 
از  و  ســاخی  چاقــو 
خانه‌شــان ســرقت کرده بودند. 

افتــادم و بــا آقــای ضابطــی تمــاس گرفتم که خواســت یــاد شــماره تلفــن 
گــزارش تهیــه کنم و با عکس مقتول برایــش ببرم. بدون کارت خبرنــگاری، راهی خانه مورد‌نظر 

شــدم و جســته‌و‌گریخته اطلاعاتی همراه عکس ســه‌در‌چهاری پیدا کردم و به روزنامه رفتم. روز 
بعــد، خبــر همراه عکس به‌طور اختصاصی در روزنامه چاپ شــد. یک هفتــه بعد، صبح یک روز 
گاز منفجر شــده  جمعه‌ با صدای انفجاری محله لرزید. این‌بار مغازه گل‌فروشــی به‌علت نشــت 
بــود. ســه‌نفر زیــر آوار گرفتــار شــده بودند. دوباره بــا روزنامه تمــاس گرفتم که خواســتند، خودم 
، مســیر قلمم را تغییر داد و از آنجــا به بعد خبرنگار  گــزارش تهیــه کنــم. هیجان تهیه این دو خبر
حــوادث شــدم و زیــر نظــر اســاتید بزرگــی مثــل محمــد بلــوری و داریــوش آرمــان، تخصصــی و 
حرفه‌ای‌تر در این حوزه کار کردم. در این ســال‌ها به‌طور تخصصی در حوزه جنایی اســتان‌ها و 
شــهرهای اطراف تهران فعالیت کردم و از ماجرای بیجه به بعد، پیگیر پرونده‌های قتل ســریالی 
بــودم و گاهــی در کنــار تیم تحقیق به کشــف راز قتل‌ها کمک کردم. قاتلانی که شــخصیتی کاملا 
متفاوت‌تر از دیگر قاتلان داشــتند. مجرمانی که در نگاه اول، ارتکاب قتل‌های ســریالی از ســوی 
آنها غیرقابل باور بود. هرکدام برای جنایت‌های خود، توجیهی داشتند که همین باعث می‌شد 
وجدان‌شــان را آرام کننــد. یــادم هســت یک‌بــار از مهین، قاتل ســریالی زنان قزوین پرســیدم، از 
کشــتن زنان سالخورده که هم‌ســن مادرت بودند، عذاب‌وجدان نمی‌گرفتی که در جواب گفت: 
مــن ســراغ زنانــی می‌رفتــم کــه هم طــای زیادی داشــتند و هم عمرشــان را کــرده بودنــد و نوه و 
نتیجه‌شــان را دیــده بودنــد. بیجــه هــم می‌گفــت مــن قربانی تجاوز شــده بــودم و ایــن بچه‌ها را 

می‌کشتم تا به سرنوشت من دچار نشوند. 
آن زمــان حساســیت جامعــه و خبرنــگاران در برابــر قتل‌های ســریالی زیــاد بود و روزهــا و گاهی 
هفته‌ها به جنایت‌های آنها پرداخته می‌شد اما الان درنهایت یکی، دو روز به موضوع پرداخته 
می‌شــود و رســانه‌ها، دیگر مثل ســابق به‌صورت میدانــی این اخبار مهــم را پیگیری نمی‌کنند. 
همین کم‌شــدن حساســیت رســانه‌ها باعث کاهش حساســیت جامعه شــده اســت. همچنان 
حوزه حوادث پرطرفدارترین حوزه خبری اســت و توجه به آن می‌تواند، باعث توجه بیشــتر به 
گزارش‌های میدانی از صحنه‌های قتل  روزنامه‌ها شود.خبرنگاری حوادث تا چندسال قبل بر 
و گفت‌وگوهــای اختصاصــی بــا مجرمان تکیه داشــت و هــر روزنامه‌ای به‌دنبال پیشــی‌گرفتن از 

رقیب در خبرهای اختصاصی بود. 
آن زمــان خبرنــگاران حــوادث، رقابتــی شــیرین داشــتند و برای تهیه خبــر هرروز به دادســراها، 
گاهی و دادگاه‌ها سرمی‌زدند اما حالا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی  کلانتری، آ
را محــدود بــه رســانه‌های رســمی خــود کــرده و دیگــر اجــازه نمی‌دهند کــه خبرنــگاران در این 
حــوزه خبرنــگاری کنند و ســایت و کانال‌هــای پلیس و خبرگزاری قوه قضاییه شــده منبع اغلب 
خبرگزاری‌هــا و برخــی روزنامــه هــا. همین موضوع آفتــی را در صفحات حــوادث نمایان‌کرده که 

همانا شبیه‌بودن اخبار در صفحات حوادث روزنامه‌هاست. 

 حوادث، مرا خبرنگار حوادث کرد

 روزنامه‌نــگاری جــزو مشــاغل، پراســترس محســوب می‌شــود. دلیلــش 
تپش

سیما فراهانی
و  شــغل  ایــن  متوجــه  کــه  اســت  آســیب‌هایی  و  خطــرات  بــه  هــم 
دســت‌اندرکاران آن اســت. تهدیــدات شــغلی و بیــکاری، شــرایط ســخت کاری، حضــور در حــوادث و 
تــاش بــرای کشــف و بیــان حقیقــت، بخشــی از خطراتــی اســت کــه هرکــدام از ایــن مــوارد اضطــراب و 
اســترس بســیار زیــادی می‌توانــد بــه همــراه داشــته باشــد، امــا خبرنــگار حــوادث بــودن ممکــن اســت 
گرایــش  اســترس‌ها و اضطراب‌هــای خــاص خــودش را داشــته باشــد می‌گوینــد خبرنــگاران حــوادث 
؛  بیشــتری بــه افســردگی دارنــد. البتــه مــن هنــوز هــم نمی‌دانــم ایــن موضــوع درســت اســت یــا خیــر
هنــوز نمی‌دانــم کارم در شــخصیت و روحیــه‌ام تاثیــر منفــی گذاشــته اســت یــا نــه؛ سال‌هاســت کــه در 
گاه خشــن بــا جرم‌هایــی  صــف اول مصاحبــه و گفت‌وگــو بــا متهمــان و مجرمــان هســتم. مجرمانــی 
آن  بارهــا  و  می‌نویســم  نقشه‌هایشــان  و  جنایت‌هــا  جزئیــات  از  کــه  سال‌هاســت  ک؛  وحشــتنا
لحظه‌هــا و دقایــق را در ذهنــم مــرور می‌کنــم تــا بتوانــم روایــت بهتــری داشــته باشــم. سال‌هاســت 
کــردم  ســعی  همیشــه  امــا  نشســته‌ام،  جنایــت  و  جــرم  خشــونت،  قربانی‌هــای  درددل  پــای  کــه 
کــه بــرای پلاســکو و آتش‌نشــان‌های شــهید، چندیــن روز اشــک  روحیــه‌ام را نبــازم. یــادم می‌آیــد 
کــردم. وقتــی بــا خانواده‌هایشــان صحبــت می‌کــردم،  ریختــم. آنهــا را در آن جهنــم آتشــین تصــور 
آتــش  قلبــم  می‌گفتنــد  آرزوهایشــان  از  یــا  قربانیــان  دامــادی  تــازه  از  وقتــی  می‌لرزیــد.  وجــودم 
کــه در خــودروی ســرقت شــده، از گرســنگی و  می‌گرفــت. یــادم هســت بــرای بنیتــای هشــت ماهــه 

گــزارش  روز  دو  وقتــی  ســختی‌ها،  ایــن  همــه  وجــود  بــا  ولــی  ریختــم؛  اشــک  باخــت  جــان  گرمــا 
نمی‌نویســم، دلتنــگ می‌شــوم. دلــم بــرای پیگیــری یــک پرونــده جدیــد و ایده‌هــای چطــور روایــت 
کــه خبرنــگار حــوادث بــودن، فقــط روایــت خشــونت نیســت.  کــردن آن پرونــده تنــگ می‌شــود. چرا
کــه در زلزلــه  روایــت شــادی مــردم در دل حــوادث و تلخی‌هــا نیــز می‌توانــد باشــد. مثــا معجــزه‌ای 
کــرد.  کرمانشــاه رخ داد و یــک زن بــاردار پــس از 16 ســاعت صحیــح و ســالم از زیــر آوار نجــات پیــدا 
روایــت آن معجــزه در آن روزهــای تلــخ، شــادی‌بخش بــود، حتــی می‌تــوان از ایــن شــغل به‌عنــوان 
کــرد. خبرنــگار حــوادث بــودن در زندگــی‌ام ایــن کمــک را بــه مــن کــرده کــه  گاهــی و آمــوزش یــاد  یــک آ
همیشــه حواســم جمــع خطــرات احتمالــی باشــد. از طرفــی نشســتن پــای درد مــردم و رســاندن 
کــه  کنــد. چنــد ســال پیــش بــود  صــدای فریادهــای آنهــا می‌توانــد همــه ایــن ســختی‌ها را آســان‌تر 
جانبــاز حواس‌پرتــی را اشــتباهی بــه افغانســتان فرســتاده بودنــد و او در آنجــا جــان باختــه بــود. مــن 
ایــن ماجــرا را از زبــان خانــواده‌اش روایــت کــردم و بعــد از ســال‌ها همچنــان همــان خانــواده از تــه دل 
کــه فریادشــان را بــه گــوش مســئولان رســانده بــودم و بعــد از آن مصاحبــه از  برایــم دعــا می‌کننــد. چرا

کثر سازمان‌ها و ارگان‌ها پیگیر ماجرای آن پرونده شدند.  ا

 تلخ و شیرین یک شغل پر ماجرا

شاید از نگاه بسیاری از مردم پنهان بوده و از آن اطلاعی 
نداشته باشند. این هفته سراغ تعدادی از خبرنگاران 

حوادث رفتیم و پای خاطرات تلخ و شیرین آنها از سالها 
قلم زدن در این حوزه نشستیم.
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